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سیمای سوره حاقه 

این سوره. پنجاه و دو آیه دارد و در مکه نازل شده است. نام سوره برگرفته از 
ایه اول است و به معنای امر ثابت و محقق است. 

محور مطالب این سوره قيامت و ویژگی‌های آن است و سه نام از نام‌های 
قیامت: «احاقَة». «القارعة»» «الواقعة» در این سوره آمده است. 

سرنوشت شوم اقوام پیشین. عظمت قرآن و پیامبر: ویژگی دوزخ و بهشت و 
دوزخیان و بهشتیان» بخش‌های بعدی این سوره را تشکیل می‌دهد. 


بشم له رحس آلرحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
+۷ » ال حاَقة 4۲ م ال حاقة ۲»وما درا ما الْحاقة 
4 »کَدّبَتْ تمْود وعاد بالْقارِعة «ه »اما ثمُود فاَهلکُوا بالطاغتة 
آق آیو را ستین. چیست آن امو را ستین. و تو چه می‌دانی که چیست تشن 


راستین. قوم مود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند. پس قوم ثمود 


به خاطر طغیان‌گری نابود شدند. 
نکته‌ها: 
«اماقّة» از «حق» به معنای امر ثابت و محقق است. اين کلمه» یکی از نام‌های قیامت 


نا 


است. زیرا قیامت واقعه‌ای حتمی» حقیقی و ثابت است. 
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«القارعة» از «قرع» به معنای کوبیدن است. یعنی جهان در آستانه برپائی قیامت با 


نا 


حادثه‌ای کوبنده روبرو است. 
ها برای هلاکت قوم ثمود سه وسیله در قرآن آمده است: 
الف) زلزله. «فًخذتهم الرجفة ۱16 
ب) صبحة. تا آرسلنا علیهم صيحة )۲۱ 
ج) صاعقة. «مثل صاعقة عاد و نود ۳ 
شاید هر سه عذاب همراه یکدیگر و ملازم یکدیگر بوده‌اند. یعنی رعد و برق و 


زلزله و شاید هر عذابی عده‌ای را از پا درآورده است. 

8 ایجاد حسَاسیّت و انگیزه و عطش برای شنیدن مسائل مهم لازم است. تکرار کلمه 
«اماقّة» مخاطب قرار گرفتن شخص پیامبر که اشرف مخلوقات است» همه و همه برای 
ایجاد حساسیّت است. 


پیام‌ها: 

۱-قیامت روزی بس بزرگ و هولناک است. «اُحاقة ما امحاقة > 

۲ قیامت جز از راه وحی. قابل شناخت نیست. ما آدراك ما امحاقة 4 

۳ تکذیب کنندگان قیامت. گرفتار قهر الهی در دنیا می‌شوند. «کدّبت نود و عاد 
بالقارعة... فاهلکوا 4 

قیامت. حادثه‌ای کوبنده و هولناک است. «القارعة 4 

۵ تمام کیفرها در قيامت نیست. کیفر افوامی در همین دنیاست. :فاهلکوا 
بالطاغية > 

تکذیب. مقدمه طغیان و طغیان, سبب نابودی است. «کذبت... فاهلکوا بالطاغية > 

۷ خصلت‌ها و رفتارهاء معیار دریافت خیر یا شم است. الطاغية > 


۱. اعراف» ۷۸ ۳ ۳ فصلت. ۱۳. 
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۱۹۹ تفسیر نور (۱۰) حزء ۲٩‏ 
4 وأَما ار امک بریج صزصر عَانَية س رها 
عَْهغ سبْع لیا وَمانية یام خشوماً فتری آنقوم فیها 
صزعی که غجا نخ خاوية «۸» فهل ری لَهُم من باقية 
و اما قوم عاد به وسیله بادی سرد و سوزنده و بنیان کن نابود شدند. که 
خداوند هفت شب و هشت روز پی در پی» آن را بر آنان مسلط کرد. پس 
(اگر آنجا بودی) می‌دیدی که در آن ایام» آن قوم از پا افتاده, گویا تنه‌های 

نخل تو خالی هستند. پس آیا هیچ بازمانده‌ای برای آنان می‌بینی؟ 

نکته‌ها: 

«صرصر» به معنای باد سرد و سخت است و «عاتیة» از «عتو» به معنای سرکش است. 

«حسوم» جمع «حاسم» یعنی انجام مکزر و پی در پی یک عمل تا قطع و نابودی کامل. 

«خاویة» هم به معنای تو خالی است و هم به معنای چیزی که به زمین افتاده باشد. 


8 «صرعی» جمع «صریع» به چیزی گفته می‌شود که روی زمین افتاده باشد و «آعجاز» 


جمع «عجز» به معنای تنه درخت است. 


8 در آیه ۲۰ سوره قمر می‌خوانیم «کاتهم اعجاز نخل منقعر» یعنی هالاکت قوم عاد آن گونه 
بود که گویا تنه بلند درخت خرما از ريشه کنده شده باشد. 


پیام‌ها: 

۱ دست خدا در نوع عذاب باز است. قوم مود را با آتش صاعقه و قوم عاد را با 
باد سرد هلاک می‌کند. برع صرصر 4 

۲ آثار پدیده‌های هستی به دست خداست. باد» یک بار سبب حرکت کشتی‌ها و 
ابرها و نزول باران می‌شود و یک بار وسیله هلاکت. شرع صرصر 4 

۳ عذابهای الهی گاهی دفعی است و گاهی تدریجی. «سبع لیال و مانية ایام 4 

6 تنومندی و نیرومندی مانع هلاکت نیست. اگر قامت و بلندی انسان منل 
درخت خرما باشد در برابر قهر الهی به زمین می‌افتد. عجاز نخل خاوية > 
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۵ - کیفرها یکسان نیستند گاهی به کلی محو کننده‌اند: «فجعلهم کعصف ما کول 4 
ولی گاهی جسم می‌ماند. «عجاز نخل خاوية 4 


٩‏ » وجاء فزعون ومن فَبلهُ وآلموتفکاث بالْحاطنة 
+۱ فعصوا رَسُول رَبَهم فأَحْهُد أَحْدَة ژاببة +۱۷ تما 
طَفغا لْمَاء حَمَلْنَاکٌُ فی آنجار نة ۶ لنَجْعلَها لک تَذِکرة و 
تعیها أدْنْواعية 
و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و (مردم) مناطق زیر و رو شده (قوم لوط) 
ماگ خطا ماس ره یرو نارشان وا ری کی کار اناد 
را به قهری فزاینده و سخت بگرفت. همانا (در زمان نوح) چون (ب اراده و قهر ما 
آب طفیان کرد شما را در آن کشتی روان سوار کردیم. تا آن را وسیله تذکری 
برای شما قرار دهیم و گوشی که شنواست آن را ضبط کند. 
نکته‌ها: 


8 «موّتفکات» جمع «مو تفکة» از «ائتفاك» به معنای زیر و رو شدن و مقصود از آن مناطق 
قوم لوط است. «رابیة» از ربا به معنای رشد فزاینده است و عذاب رابية یعنی عذاب سخت. 
8 «تعما» از «وعی» به معنای حفظ و فهم و پذیرش است. 

8 زمخشری, فخررازی» مراغی» قرطبی» از مفشران اهل سنّت و شیخ طبرسی, ابوالفتوح 
راز و لام ظاظرایی از یزان شییه رواناتی را کل کرفهانه کر اسان ادن 
وادعیة» به حضرت علی ات تطبیق شده است. و مفرد بودن کلمه «أدن» تأیید همین نکته 
| هک ام ارو را که یک رن هرت 


پیام‌ها: 


۱-قوم لوط در چندین منطقه بودند و همگی هلاک شدند. «موتفکات > 


۲_اطاعت از پیامبران واجب و مخالفت آنان سبب نابودی است. «عصوا رسول 
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۱۹۸ تفسیز نون (*۱) حزء ۲۹ 
رتهم فاخذناهم اخذة رايية » 
۳ نافرمانی ایا کیفر دنیوی نیز دارد. «هعصوا... فاخذهم 4 
6 خداوند اتمام حجّت می‌کند اول پیامبر می‌فرستد» اگرد مردم نافرمانی کنند. با 
قهر خود آنان را می‌گیرد. «فعصوارسول... فاخذهم اخذة رابية ‏ 
۵ - قهر الهی شدید است. «اخذة رابية » 
1 خداوند در لابلای قهر و عذاب. به گروهی لطف می‌کند. «ل طغا الاء ملناکم نی 
احارية 4 
۷-مردم جزيرة العرب از باقیمانده نسل نوحند. «ملناکم » 
۸-از حوادث تلخ باید عبرت گرفت. لنجعلها لکم تذکرة 4 
٩‏ حفظ اثار و تاریخ و کلمات یک ارزش است. تعها اذن واعية > 
۰- شنیدنی ارزش دارد که همراه با فهم و حفظ باشد. «تعیها اذن واعية » 
۳ »فلذا نفخ فی آلصُور نفخ واه ۱۶ »وخملت آلْزض و 
آلجبال فَذْکتا دک وَاحدة ۱۰ » فََوّمَنذ وقعت ألوَاقعَة 4۱و 
آنشقت آلسَماء فهی یوم واه :۱۷ »والْمتك غلی آزجآنها 
و بَخمل عزش ربك فوفَهة بَومنذ شْمانيةٌ 41۸ یَوْمَیدذ 
پس آنگاه که در صور دمیده شود یک دمیدنی. و زمین و کوهها برگرفته و در هم 


کوبیده شوند. یک در هم کوبیدنی. پس در آن روز واقعه (قیامت) به وقوع پیوندد. 
و آسمان بشکافد و در آن روز سست گردد. و فرشتگان در اطراف آن هستند (و 
منتظر فرمانند) و عرش پروردگارت را در آن روز هشت نفر (از فرشتگان یا 
اولیای خدا) بالای سر خود حمل می‌کنند. در آن روز شما (برای حساب) عرضه 


می‌شوید (در حالی که) هیچ چیز پنهانی از شما مخفی نماند 
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نکته‌ها: 


«واهیة» به معنای سست و «آرجاء» به معنای اطراف و نواحی است. 


نا 


تکرار کلمه «یومئذ» در این آیات نشانه اهمیّت روز قیامت است. 


نا 


امام صادق ث فرمود: هشت نفری که حامل عرش هستند» بعضی از آنان پیامبر و بعضی 
امام هستند: «نوح, ابراهیم» موسی» عیسی» محمّد» علی» حسن و حسین» و مراد از عرش» 
علم آلهی است. بنابراین در قیامت. بالاتر از فرشتگان «فوقهم» اولیای خدا هستند که 
عیلگرد مردم را من داننن ٩۶‏ 

امام علی با فرمود: عرش الهی» تخت نیست. بلکه موجودی است محدود و مخلوق و 
تحت تدبیر که ملائکه با قدرتی که از طرف خداوند دارند مأمور به حمل آن هستند(۲) 


نا 


پیام‌ها: 

۱ نفخ در صور از مور حتمی است. «اذا نفخ فق الصور » 

۲-متلاشی شدن نظام موجود از طریق صدای رعد آساست. «فخ ف الصّور... 
فدکتا » 

۳ زمین از مدار حرکت خود خارج. کوهها از جایگاه خود کنده و در یک 
برخورد در هم کوبیده می‌شوند. «و ملت الارض و الجبال فدکتا > 

4 فرویاشی کوهها با شذت و سرعت خواهد بود. دک واحدة > 

۵ - واقعه مهم. قيامت است و هر واقعه دیگر نسبت به آن ناجیز است. «وقعت 
الواقعة 4 

پایان آسمان محکم. سبعاً شداداً 4 سستی است. هی یومثذ واهية > 

۷ گرچه در قيامت نظام موجود بهم می‌خورد ولی نظام دیگری حاکم می‌شود. 
نظامی که با حضور فرشتگان برپا می‌شود. و اللك علی ارجائها و جمل عرش 


۱. تفسیر نورالثقلین. ۲. تفسیر نورالثقلین. 
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ربّك فوقهم فانية 4 


شخصیّت واقعی انسان» خوبی‌ها و بدی‌ها؛ افکار و انگیزه‌ها؛ نقص‌ها و 
کمالات. کشف و عرضه می‌شود. لا تخنی منکم خافية 4 


4۲ نی ظَننثْ نی ملق جساببِة :۲۱ فْهُوّ فی عيشَة 
رَاضيّة :۲۲ »فی جِنْة عَاليّة ۲۳۰ فطوفها دانةٌ ۲4 »کُلُواق 
پس هر کس که نامه عملش به دست راستش داده شود. (شادی کنان) 
می‌گوید: بيائید کتاب مرا بخوانید. من می‌دانستم که با حساب خودم رو به 
رو خواهم شد. پس او در زندگی رضایت بخشی است. در بهشتی برین. که 
شفوههانتی ون اشترس اس تفا ظر اسان کون‌بوران کزسفه افاد 


داده‌اید. بخورید و بیاشامید و گوارایتان باد. 


نکته‌ها: 


1 


«هاوّم» اسمی است که معنای امر دارده یعنی بیایید. «قطوف»» جمع «قطف» میوه چیده 


شده با آماده چیدن آقشتاه 


| 


«ظن» در آمور دنیوی» باوری همراه با شک است ولی در امور اخروی به معنای اطمینان 


است. «اسلفتع» از «اسلاف» تقدیم چیزی است که امید می‌رود بهتر از آن برگردد. 


| 


هر انسانی در قیامت نامه و پرونده‌ای دارد و نامه خوبان به دست راستشان داده می‌شود. 


شاید آنچه در سوره واقعه به نام اصحاب یمین می‌خوانيم همین گروه باشند. 


مراد از علوّ در «فی جنّة عالية» ممکن است علو مقامی باشد نه مکانی. 


در قیامت هم نعمت مادی است و هم روحیء راضی بودن انسان» نعمت روحی و بهشت 
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8 «هنین» از سوی خداوند» کامیابی را افزون‌تر و گواراتر می‌کند. در قرآن چهار مرتبه کلمه 


«هینتاً» بکار رفته که سه بار آن برای نعمت‌های بهشتی است. 


پیام‌ها: 

در قیامت. پرونده عمل هر کس را در اختیارش می‌گذارند. «اوق کتابه » 

۲ خداوند در قیامت. بر اساس پرونده مکتوب و مستند. مردم را محاکمه و کیفر 
و پاداش می‌دهد. «اوتی کتابه 4 

۳-نه یقین. بلکه حتی ظنْ و گمان به وقوع قیامت. می‌تواند انسان را کنترل کند. 
نی ظننت نی ملاق حسابیه > 

۶ قیامت. دوره برداشت دانه‌هایی است که در دنیا کاشته شده باشد. «با اسلفم 
فی الایام اخالية 4 

۵-علاقه به کشف کمالات. امری فطری است وتا قيامت وجود دارد. «هاژم اقرژا 
کتابیه 4 

7 اگر ایمان به حسابت ۵ کت را و شاد ها حرام دنیوی و 
محرومیت‌های موقت می‌شود. در عوض زندگی در بهشت. کاملاً رضایت 
بخش خواهد بود. «ف عيشة راضية فی جنَة عالية 4 


2 و 2 + 2 2 ره لو اس 1 6و۰ 1 و ایب 
+۲ »وآمّا مَنْ آوتی کتَابَهُ بشماله فتقول یّا لیْتنی لخ آوت 
مور یی مر سای فا اس شاه یی و و 
کناییه ۲ ولم ادر ما حساییه ۷۶ با لنتها کانت القاضتة 
۳ مره وی مهم له مر با 5 
۷ ما آغعنی عبی مالده :۲۹ ؛ هك غنی سشلطانتة 

۶ و گت و بش مد ارگ ۳ 
۲۶ ؛ خذوه فغلوه ۳۱ ثع الجحیم صلوه :۳۲ ؛ ثم فی 
٩‏ همه کی رم ره ۰ ه کرو هم و 2۶ 
سلْسلَة دزغها سَبْعُون ذرّاعا فاسْلکوهٌ +۳۳ »اه کان لا يمن 


باه آْعظیم «۳4؛ ولا بَخض غلی طغام آلمشکین 
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و امّا کسی که نامه عملش به دست چپش داده شود. می‌گوید: ای کاش نامه‌ام به من 
داده نشده بود. و نمی‌دانستم حسایم چست؟ ای کاش مرگ پایان کارم یود (و 
دیگر زنده نمی‌شدم). دارائی من رفع نیازی از من نکرد. قدرتم از دستم برفت. 
(گفته می‌شود:) او را بگیرید و در غل بکشید. سپس او را در آتش شعله‌ور وارد 
بیندازید. سپس در زنجیری که هفتاد ذراع باشد درآورید. همانا او به خدای بزرگ 
ایمان نمی‌آورد و بر طعام دادن به نیازمندان ترغیب نمی‌کرد. 


نکته‌ها: 


«ذراع» فاصله آرنج تا نوک انگشتان است و در قدیم معیاری برای اندازه‌گیری بوده است و 


نا 


کلمه «هفتاد» یا به معنای حقیقی است و با کنایه از زنجیر طولانی می‌باشد. 
«جحم» از «جحمة» به لقن شعله ور گویند. 


نا امام صادق ید فرمود: اگر یک حلقه از آن زنحیری که دوزخیان را با آن به بند می‌کشند, بر 


دنیا نهاده شود دنیا از شذت حرارت» ذوب شوه 9 


نا 


بالّ... لا بحض 4 
ها گرفتن و بستن و کشاندن و به دوزخ پرتاب کردن بیانگر نهایت حقارت و دلت دوزخیان 
است. «خذوه و صاوه... فاسلکوه 4 


پیام‌ها: 

۱- مقایسه میان عاقبت خوبان و بدان» شیوه‌ای قرانی برای شناخت بهتر حقایق 
است. اوق کتابه بیمینه... اوق کتابه بشماله > 

۲ در تربیت و هدایت. بشارت و هشدار در کنار هم لازم است. «اوی کتابه 
بیمینه... اوتی کتابه بشعاله 4 


۳ آگاهی از آینده, گامی براق تصمیم‌گیری صحیح آمروز است. «فیقول يا لیتی # 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲896۱/60 ۳۷۰: ۱ ۲۷ 

2 حاقه ۲۳ 

۶-روزنه امید برای خلافکاران در آخحرت بسته می‌شود. تا قبل از دیدن نامه عمل 
امیدی داشت ولی بعد از آن فقط حسرت می خورد. «یا لیتن... یا لیتها > 

۵ ثروت و قدرت. در قيامت کارآیی ندارد. «ما اغنی عنی مالیه هلك عنی سلطانية > 

1-ثروت‌اندوزی در دنیاء سبب حسرت در قیامت است. ما اغنی عنی مالیه > 

۷-کیفر دستهایی که در دنیا برای هرگونه فساد و ستم باز بود. غل و زنجیر قيامت 
ا ییاه «غلوه » 

۸-انسانی که در قلبش نور معرفت خدا و در عملش. خدمت به مردم نباشد بهتر 
که بسوزد. «لا یوّمن... و لا یحض 4 

4 توجه به گرسنگان, در کنار ایمان به خدا مطرح ات چا یومن... و لاحض 4 

۰ بر فرض که خود. توان کمک نداشته باشیم. باید دیگران را برای کمک به 
گرسنگان تشویق کنیم. و لا یحض علی طعام السکین » 

۱ رسیدگی به فقرا شرط ندارد که فقین موّمن باشد. بو لا حض علی طعام 
السکن 4 


۳۲ فلَیس له ألْبَوْمْ هاهنا حميمٌ ۳۲ ولا طعام من 
تَبَصوُون :۳۹ وما لا تَبْصژون «4۰ 4اه لول زشول کَرٍیم 
۷ وما هو بقل شاعر قلیلاً ما شَوّمنون «۲؛ »ولا بقول 
کاهن قلیلا ما تذکُرّونَ «۳؛ » تنزیل من رب آلغالمین 
پس امروز در اين جا دوستی صمیمی ندارد. و نه غذایی جز خونابه. که جز 
خطاکاران آن را نخورند. پس سوگند به آنچه می‌بینید. و آنچه نمی‌بینید. همانا آن 
(قرآن) کلام رسول گرامی است. و سخن یک شاعر نیست چه کم ایمان می‌آورید. 
و (همچنین) سخن کاهن و پیشگو نیست. چه کم متذکُر می‌شوید. (همانا قرآن) 
فرستاده‌ای از جانب پروردگار جهانیان است. 
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_- سح 
نکته‌ها: 
8 «غسلین» به معنای خونابه و چرکی است که از بدن دوزخیان خارج می‌شود. 


نا 


مراد از «رسول کریم» شخص پیامبر اسلام است» نه جبرئیل امین. زیرا در جملات بعد 
می‌خوانيم که او شاعر و کاهن نیست و نسبت شاعر و کاهن را به پیامبر می‌دادند نه جبرئیل. 


نا 


مشرکان, قرآن را کتاب شعر می‌شمردند و پیامبر را شاعر می‌خواندند در حالی که از پیامبر 
حتی یک شعر نقل نشده است*٩‏ 

کیفر در قیامت با گناهان متناسب است. کسی که در دنیا برای مسکین سوز ندارد» در آخرت 
دوست دلسوزی ندارد. فلیس له الیوم هاهنا مجم و کسی که در دنیا به کسی طعام نداده در 
آن روز با طعام شکنجه می‌شود. 


نا 


بزرگ‌ترین سوگند در این سوره است. فلا اقسم با تبصرون و ما لا تبصرون » یعنی کل 
هستی, دیدنی‌ها و ندیدنی‌هاء که به مراتب بیش از دیدنی‌هاست. دنیای غیب و فرشته و 
جن که دیدنی نیستند و اوج کهکشان‌ها و اعماق دریاها که به طور طبیعی دیده نمی‌شوند. 

قرآن به تدریج نازل شده استه زیرا کلمه تنزیل برای نزول تدریجی است. السّه تمام 
قرآن» شب قدر بر قلب پیامبر نازل شد و سپس به تدریج در طول ۲۳ سال. مثل آنکه مبلغخ 
زیادی را یکجا در بانک می‌گذارند و سپس از طریق حواله یا چک به تدریج برمی‌دارند. 
پیامبر دارای کرامت مطلق است. «رسول کریم» کرامت در برخورد با همسر دشمن, 
دوست» همسایه, فقیر در سختی‌ها و شادی‌ها. 


نا 


7 


ها در سوره غاشیه آیه ششم می‌خوانیم که طعام دوزخیان چیزی جز ضریع نیست. لیس طم 
طعام الا من ضریع 4 

و در سوره دخان می‌خوانیم: «انْ شجرة الزقوم طعام الاثبم ۳۲6 

و در آیه ۳۶ می‌خوانیم: و لا طعام الا من غسلین » 


لذا یا «زقوم» و «ضریع» یکی است و «غسلین» نوشابه آنهاست» یعنی یک نوع غذا دارند و 
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2 حاقه ۲.۵ 
یک نوع نوشابه. 
و ممکن است هر دسته از دوزخیان یک نوع طعام داشته باشنده گروهی ضریع» گروهی 
زقوم و گروهی غسلین. 

پیام‌ها: 


۱ دوزخیان, نه از نظر روحی در رفاه هستند لیس له الیوم ههنا میم »و نه از نظر 
جسمی. و لا طعام الا من غسلین 4 

۲ ایمان نیاوردن به خدای بزرگ و بی تفاوتی نسبت به گرسنگان. خطایی 
نابخشودنی است. ایا کله الا اخاطئون 4 

۳ در بینش الهی تمام هستی ارزش دارد. چون مورد سوگند خداوند قرار گرفته 
است. «فلا آقسم با تبصرون و ما لا تبصرون #4 

۶ در مادیات. محصور نشویم. نادیدنی‌ها بسیار است. «ما لا تبصرون » 

۵ در مدیریّت از نیروهای سالم خود دفاع کنید و شبهات علیه انان را برطرف 
سازید. «و ما هو بقول شاعر... و لا بقول کاهن 4 

7 خداوند اتمام حجت می‌کند. نزول وحی از سوی پروردگار جهانیان و واسطه 
وحی رسول کریم است. ثقول رسول کرم... تقزیل من رب العالین » 

۷مبلْغ توقع ایمان آوردن تمام یا اکثریّت مردم را نداشته باشد. جلیلاً ما تّمنون 4 

۸-ایمان به تنهایی کافی نیست. ذکر هم لازم است. ممکن است ایمان باشد ولی 
انسان غافل باشد. هلیلاً ما تومنون... قلیلاً ما تذکرون > 

٩به‏ خاطر عدم پذیرش اکثریّت. از گفتن سخن حق صرف نظر نکنید. «لقول 
رسول کرم... قلیلاً ما تومنون 4 
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۳2۹ فتتر تون( ۱3 جزء ۲۹ 
+44 »ولو تَقوَلَ لیا بفض آلأْقاویل » حْذُتا مه 
عَنْهٌ خاجزین 4۸ »واه درد مین 4٩«‏ »وان لنْغلم ن 
منکم مُکَذ ین «ه) وان لَحَسرة علی آلکَافرین 9۱ »واه 

لحق نیقی :۰1 »سبح پاشم رب آنعظیم 
و اگر پیامبر بعضی گفتارهای ساختگی را به ما نسبت دهد قطعاً او را پا 
قدرت (و به قهر) می‌گرفتیم. سپس رگ قلبش را قطع می‌کردیم. و هیچ یک 
از شما نمی‌توانست سپر او شود. همانا این قرآن برای اهل تقوا وسیله 
تذکُر است. و ما می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب کننده قرآنید. و بی شک 
(اين تکذیب در قیامت) بر کافران حسرتی خواهد بود. و همانا آن» حق و 
تن انتت: ین با تام یز ورد گان مقر کب یه افسیتم پردای: 


نکته‌ها: 


9 
۳۷ 
موه 


«تقوّل» یعنی نسبت دادن سخن به کسی که آن را نگفته است. 
«وّتین» رگی است که خون را به قلب می‌رساند و اگر بریده شود انسان می‌میرد. 


نمی‌توانند بیاورند و در آخرت حسرت می‌خورند که چرا به آن ایمان نیاوردند. 


گرفتن با «هین» کنایه از قدرت است چون قدرت دست راست بیشتر است. 


خداوند با هیچ کس رودربایستی ندارد» جاتی که خداوند با پیامبرش این گونه سخن 
که زانگران اش ضیات کار #ومر رکف 

قرآن دارای ویژگی‌هایی است. از جمله: «تفزیل من رب العالین »» «لتذکرة للستقین » 
«حق الیقین » 


ها پیامبر, هرگز چیزی را به خداوند نسبت نداده است» زیرا کلمه «لو» در موردی به کار می‌رود 


نا 


که کار نشدنی باشد. 
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2 حاقه ۲۷ 
در آیات قبل خداوند از پیامبرش بهترین دفاع را کرد ولی در عين حال در این آیه تهدید 


هم می‌کند که اگر سخنی به ناحق به خدا نسبت دهد شاه رگ او با قدرت قطع شود. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. حافظ وحی است و احدی قدرت کم یا زیاد کردن آن را ندارد. و لو 
تقوّل علینا بعض الاقاویل # 

۲- شخص پیامبر همچون دیگران باید حریم وحی را حفظ کند. و لو تقوّل 4 

۳-همه انسان‌ها حتی پیامب در برابر قوانین الهی یکسانند. «و لو تقوّل... لاخذنا منه 
الوتین 4 

6 قرآن. نه تنها گفتار شاعر و کاهن نیست. بلکه گفتار پیامبر نیز نیست. «و لو 
تقوّل... » 

۵-در قانون و کلام خداوند. تساهل و تسامح ممنوع است. و لو تقوّل... » 

1 قاطعانه برخورد کردن. دیگران را از طمع در تصرف باز می‌دارد. «لاحَذنا منه 
بالمین 4 

۷ قرآن از مصونیّت کامل برخوردار است. و لو تقوّل » 

۸-دفاع از حق» مهم‌تر از شخص است. برای مصونیّت وحی, حتی جان بهترین 
افراد را می‌گیریم. «لو تقول... لاخذنا.. > 

4_برای حفظ حدود و حریم قرآن قاطعانه باید سخن گفت. لاخذنا منه بالمین ‏ 

۰-گناهان بزرگ» کیفر بزرگ دارد. «لاخذنامنه... م لقطعنا... > 

۱-هر چیز که ارزش بیشتری دارد باید حراست از آن شدیدتر باشد. «تفزیل من 
رب العالین... لو تقول... لاخذنا... لقطعنا... » 

۲- قهر خداوند نسبت به کسانی که حریم وحی را بشکنند نابودی است. 
«لقطعنا منه الوتین 4 

۳ هیچ کس, قدرت هیچ گونه مقاومتی در برابر قهر الهی ندارد. فا منکم من 


احد عنه حاجزین 4 
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۲۰۸ تفسیر نور (۱۰) حزء ۲۹ 

6 تأثیر قرآن روی متقین جدی و قطعی است. رو اه لتذکرة للمتقین > 

۵ - شرط پند پذیری. روحبه تقواست. لتذکرة للمتقین » 

7-در برابر متّقین» مکذبین هستند. طلمشفین... منکم مکدّبین » 

۷.مبلْغ نباید توقع داشته باشد که همه مردم تسلیم او باشند. «منکم مکذبین 4 

۸ مکذ تین ما اننک که زیر لا هسفتل, طصلم آن منک نکن 4 

۹- در برابر موضع‌گیری‌های مکذّبین» در پناه یاد خدا به راه شود ادامه بده. 
بسح باسم ربّك العظم 4 

۰ تسبیح خداوند در راستای تربیت انسان است. «ِفسبّح باسم ربك العظم 4 


«وامدللّه رت العالین» 
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